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 لاصهخ

برده است. زیادی هنر بهره دو از انعکاس این  خود ، در آثارنویسینامهو نمایش دلیل علاقه به هنر عکاسیصادق چوبک، به

 ۀتصاویری عینی و زنده ذهن خوانندگیرد تا با ایجاد کار میهایی تأثیرگذار بهنگر واژهبا جملاتی کوتاه، ماهرانه و جزئیاو 

، غلبۀ گفتگو بر روایت، ورود جای زبان نوشتار به عامیانهاستفاده از زبان در چوبک  مهارتخود را به داستان معطوف کند. 

مقدمه به قلب ماجرا در آغاز داستان، قابلیت متن در انگیزش احساسی خواننده و پردازش تئاتروار عنصر زمان، مکان و بی

های کوتاه چوبک تا چه حد به گونۀ هنری تئاتر نزدیک هستند؟ کند که داستانشخصیت، این سؤال را به ذهن متبادر می

هش شود؟ در پژوچگونه و با چه مشخصات زیباشناختی در آثار چوبک نمایان می« تئاتربودگی»به عبارت دیگر، ویژگی 

را که به ترتیب، از « دزد قالپاق»و « خیزکپاچه»، «عدل»وتاه حاضر، برای پاسخ دادن به این سؤالات، سه داستان ک

مورد مطالعه قرار اند ( برگزیده شده1344) چراغ آخر( و 1344) روز اول قبر(، 1324) بازیشبخیمههای مجموعه داستان

تاری با تشابه ساخ سه مشخصۀ تصویرسازی،با بهره گرفتن از رویکرد زیباشناختی میشل وینی، دهیم. در این مطالعه، می

تاه چوبک های کورسد بیشترین نقش را در تئاتروارگی داستانآثار را که به نظر می عاطفی-تئاتر کلاسیک و بُعد هیجانی

تی، زیباشناخ دهیم. این مطالعه از یک طرف، به درک بهتر ارتباط میان کارکرد دو نظامداشته باشند مورد بررسی قرار می

پژوهش بر آثار چوبک را از سیر تکراری مطالعات موضوعی و ناتورالیستی کند و از طرف دیگر، اه، کمک میتئاتر و داستان کوت

 دهد که بر آثار این نویسندۀ بزرگ نگاهی تازه بیفکنیم. خارج ساخته و اجازه می
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 مقدمه .1

شد که از قوانین اصلی آنها تعیین های معرفی آثار نویسندگان، روزنامه محسوب میز قرن نوزدهم میلادی، یکی از بسترا

ه چ اثرها بود. این محدودیت موجب شد که نویسندگان برای خلق تکنیک نوینی تلاش کنند. آنان ناگزیر بودند هر« طول»

الگوی پیشین داستان را که از اجزای « نتیجه»و « زمینه»که طوریبه .حذف کنند خود از داستان را ضروری و اصلی نبود

 را لازم دانستند. [1]«گذردها میکنند و آنچه بر آنآنچه این بازیگرها می» ،«معرفی بازیگرها» حذف کردند و تنها کوتاه بود


